
نگاهی به فعالیت های 10 سالة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
 در گفت و گو با محمد ناصری، مدیرکل دفتر

محمدحسین   دیزجی

گفت وگو

ترغیب به تعالی
رـی  در مســیر یادگیـ

شاید آن روزهایی که برای مجلات رشــد داستان می نوشت و می فرستاد، این تصور در ذهنش پر رنگ 
نبود که چندین ســال بعد، به امضای او هر ماه چند میلیون نســخه نشریه در سراسر ایران زمین به دست 
گسترده ترین مخاطبان کشور، از دانش آموز ابتدایی تا معلمان و کارشناسان متخصص می رسد تا از این مسیر 
بر میزان دانایی و آگاهی خود بیفزایند. ابتدا به طور رســمی در سال 1375 با پذیرش مسئولیت سردبیری 
نشریة »رشد جوان« وارد این مجموعه شد. چندی بعد معاونت مجلات رشد را هم برعهده گرفت. تا پایان سال 

1379هم با پست معاونت و سردبیری این دفتر را همراهی کرد و سپس به »کانون زبان ایران« رفت.
روز 18 آذر سال 1387، به دعوت دکتر محی الدین بهرام محمدیان، رئیس »سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی«، به عنوان مدیرکل »دفتر انتشارات کمک آموزشی« به این مجموعه بازگشت. از آن روز تا زمان این 
گفت وگو که در زمستان سال 1397 انجام شده، این دفتر مسیرهای رو به تعالی و پیشرفتی را در ابعاد گوناگون 

پشت سر گذاشته است که ثبت و ضبط آن ها خالی از لطف نیست. 
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بهبود و افزایش کیفیت کاغذ مجلات، شورایی شدن سردبیری نشریات رشد برای بهره مندی بهتر و بیشتر 
از خرد جمعی در تولید محتوا، نقش آفرینی و حضور پررنگ تر اهالی و دســت اندرکاران مجرب و متخصص 
فرهنگ، هنر و ادب حوزة کودک و نوجوان کشور در نشریات دانش آموزی، عمومی و تخصصی رشد، انتشار 
مجلات به صورت الکترونیکی در کنار ارائة کاغذی آن به مخاطبان، و در دسترس قرار دادن نشریات رشد در 
قالب اپلیکیشن رشد برای استفادة بهتر و مطالعة دانش آموزان، معلمان و کارشناسان بر روی گوشی های تلفن 
همراه و تبلت، افزوده شدن دفتر تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از معاونت های این دفتر و مواردی از این 

دست، از جملة موضوع ها و نکته هایی است که طی 10 سال اخیر به آن ها توجه کرده است.
در همین ارتباط باب گفت وگویی را با محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش گشــودیم تا این دوره از فعالیت های دفتر را بهتر 

بشناسیم و مرور کنیم. باهم این مصاحبه را می خوانیم.
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 امروز که با هم به گفت وگو نشستیم، بیش از 10 
سال از ورود رسمی و مجدد شما به مجموعة بزرگ 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی می گذرد. بنا 
داریم نگاهی به این دوره از فعالیت های دفتر داشته 
باشیم و چه کســی بهتر از شما که اشراف کامل به 
مجموعه دارید. تا آنجا که من می دانم، فعالیت های 
بســیار ارزشمندی در طول این دهه به همت شما و 
همکارانتان انجام گرفته اند که شاید تشریح تک تک 
آن ها وقت بسیار و فراوان می طلبد. اما هدف ما تنها 
یک مرور است و بس. لذا با این پرسش آغاز می کنم 
که وقتی شما این مجموعه را تحویل گرفتید، دفتر 
دارای چه بخش هایی بود و چه فعالیت های اجرایی در 
آن صورت می گرفت؟ همچنین در ادامه، تغییرات و 
تحولاتی را بیان بفرمایید که عملکرد این دفتر را در 

ابعاد متفاوت بهبود بخشیدند.
بنده برای اولین بار به شــکل رسمی در سال 1375 به 
دعوت آقای سیدمحسن گلدانساز، مدیرکل وقت دفتر، با 
پذیرش مسئولیت »رشد جوان« به این دفتر آمدم. البته از قبل 
به طور غیررسمی داستان هایی را در مجله  های رشد داشتم و 
به این شکل با این مجله ها در ارتباط بودم. برخی از سردبیران 
آن ها هم از دوستانم بودند. زمانی که وارد مجلات رشد شدم، 
تعداد مجله های رشد حدود 15-10 مجله بود و من، سردبیر 

مجلة رشــد جوان شدم. به فاصلة کوتاهی و بعد از حدود دو 
سال مســئولیت دیگری با عنوان »معاون مجلات« به بنده 
محول شد. در همان سال ها اتفاقاتی رخ دادند که به تبع آن ها، 
فعالیت های »دفتر انتشارات کمک آموزشی« مفصل تر شدند. 
در آن زمــان فقط مجلات عمومــی ماهنامه که چند 
نسخه از آن ها مختص دانش آموزان و چند عنوان نیز مختص 
بزرگ سالان بودند، چاپ می شدند. اتفاقی که رخ داد این بود 
که، وقتی من معاون مجلات شدم و به فاصلة چند ماه بعد از 
آن، آقای دکتر روح اله عالمی که رئیس سازمان پژوهش بود، 
از آقای گلدانساز خواست وظیفة انتشار مجله های تخصصی 
رشــد را که تا آن زمان بر عهدة دفتــر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی بود، دفتر انتشارات کمک آموزشی عهده  دار 

شود. 
می دانیم که اولین مجلة تخصصی رشــد در سال 1364 
منتشر شــد. در آن زمان مجله های رشد خیلی دیرتر توزیع 
می شدند. چون فرایندی برای توزیع این مجله ها وجود نداشت. 
به دلیل بی نظمی های موجود، در انتشار و توزیع مجله ها، انجام 
این کار را به آقای گلدانساز سپرد. ایشان هم از من خواست 
که با سردبیران و مدیران داخلی این مجلات جلساتی شبیه 
جلسات منظم مجلات ماهنامه داشته باشیم. به این ترتیب در 
سال 1377 سردبیران و مدیران داخلی مجله های تخصصی 
که عمدتاً از ســرگروه های مواد درســی بودند، آشنایی پیدا 
کردم و مجله های تخصصی به مجله های دفتر انتشارات کمک 

آموزشی ملحق شدند. 
رخداد دیگری نیز در ســال 1378 داشــتیم. این دفتر 
قبلًا دارای یــک معاونت با عنوان معاونت دفتر انتشــارات 
کمک آموزشــی بود. آقای گلدانساز یک معاونت دیگر با نام 

مـا سـالانه کارگاه هـای آموزشـی متعددی 
را بـرای ناشـران برگـزار می کنیـم و بـا 
دعـوت از ناشـران می کوشـیم رویکردهای 

آموزش وپـرورش را اشـاعه دهیـم
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»معاونت کتاب« را به دفتر اضافه کرد که بخش سامان دهی 
کتاب های کمک آموزشــی را راه اندازی کرد. معاونت جدید 
در ســال 1379 با حضور آقای محبت اله همتی که اولین 
معاون کتاب بود، کار خود را شروع کرد. در سال 1380 اولین 

جشنوارة کتاب های کمک آموزشی برگزار شد. 
فعالیت بســیار مهم دیگری که در دورة ریاســت آقای 
گلدانساز کلید خورد، انتشار مجموعه ای از کتاب های مورد 
نیاز نوجوانان بود؛ کتاب هایی مانند »چهره های درخشان«، 
»چلچراغ«، »فرزانگان« و... به این ترتیب بخش نشر این دفتر 
نیز فعال شــد. به علاوه، هنگامی که مجله های تخصصی به 
دفتر واگذار شدند، به تعداد عنوان  های این مجلات اضافه شد. 
از جمله مجلة رشد تربیت بدنی راه اندازی شد. خاطرم هست 
که به این منظور از آقای دکتر عباسعلی گائینی، از مدیران 
سابق تربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش و استادان برجستة 
دانشــگاه تهران، دعوت به عمل آمد و در جلسه ای که بنده 
نیز حضور داشــتم، از ایشان خواسته شد مجله ای در زمینة 
تربیت بدنی راه اندازی کنند. دکتر گائینی برای یک ســال 
این مسئولیت را پذیرفت و همچنان بعد از سال ها سردبیری 

ایشان ادامه دارد. 
آقای گلدانساز در تاریخ 31 خرداد ماه 1379 از این دفتر 
خداحافظی کرد و مسئولیت ریاست »کانون زبان ایران« را 
بــه عهده گرفت. من نیز در پایان ســال 1379 از این دفتر 
خداحافظی کردم و به کانون زبان پیوستم. تا اینکه در تاریخ 
18 آذر 1387مجدداً به دعوت جناب آقای دکتر محمدیان 
که در همان سال به ریاست سازمان پژوهش منصوب شده 
بود، به دفتر بازگشــتم. در فاصلة سال 1379 تا سال 1387 
فعالیت های این دفتر کمی گســترده تر شــده بود و بنا به 

تصمیم رئیس جدید سازمان که مرحوم جعفر علاقمندان 
بود، سیاست حداکثری عنوان  های مجله  ها اجرا شد و از جمله 
مجلة »رشد مدرسة فردا« که در حوزة IT فعالیت دارد، مجلة 
»رشــد مدیریت مدرســه« و مجلة تخصصی »رشد قرآن« 

راه اندازی شدند.
 آیــا در این فاصله که فرمودیــد مجله ای از 

مجله های رشد حذف شد؟ 
خیر، مجله ای حدف نشــد، بلکه به تعــداد آن ها اضافه 
هم شــد. زمانی که مجدداً به این دفتر بازگشتم، آقای دکتر 
محمدیان چند نکته را به من متذکر شد. یکی اینکه به اضافه 
شدن مداوم عنوان های مجله  ها اعتقاد نداریم. مثالی که در 
این زمینه ذکر کرد، مجله های رشــد معارف و رشــد قرآن 
بودند. ایشان فرمود با وجود مجلة رشد معارف، لزومی برای 
انتشار مجلة رشد قرآن وجود ندارد. این دو مجله در حقیقت 
یکی هستند. دیدگاه دکتر محمدیان کاملًا بر متراکم سازی 
عملکرد مجله ها و پرهیــز از موازی کاری مبتنی بود. بعدها 
هم با انتشار اسناد تحولی، آقای محمدیان در جلسات مکرر 
خصوصی و عمومی با سردبیران، بر هم سویی با اسناد تحولی 
تأکید داشت. برای مثال، اگر ما در حوزة یادگیری ریاضیات را 
داریم، باید یک مجلة ریاضیات منتشر کنیم. یا در حوزة زبان 
و ادبیات فارســی، باید فقط یک مجله وجود داشته باشد. یا 
برای علوم پایه که شامل فیزیک، شیمی و ریاضی است، فقط 
باید یک مجله داشته باشیم. البته بنده با نظر ایشان در این 
مورد موافق نبودم. مطالب این علوم در یک مجله نمی گنجند. 
بنابراین سیاست دکتر محمدیان بر گسترش و تعدد عنوان ها 

نبود، مگر اینکه نیاز بسیار مهمی اتفاق بیفتد. 
روزی که بنده وارد دفتر شدم، یک شماره از مجلة »رشد 
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را اضافه کردیم و انتشار »رشد جوانه« نیز به صورت منظم تری 
صورت گرفت و از آن پس این مجله را به شکل الکترونیکی 
منتشر کردیم؛ البته به غیر از فصلی که در آن جشنواره برگزار 

می شد و به شکل کاغذی انتشار می یابد. 
بــا ورود من به ایــن دفتر رخداد دیگری داشــتیم که 
ظاهری تلخ داشــت و باطن آن برای این دفتر شیرین بود. 
آقای علیرضا حاجیان زاده، مدیرکل پیشین این دفتر، به 
بنده گفت که برای یارانة مجلات رشــد تخصصی که بسیار 
گران تر از قیمت روی جلد تولید می شوند، سازمان همیشه 
150 میلیون تومان به ما کمک می کرد )در ســال 1387(. 
از ایشان دربارة دلیل گفتن این موضوع سؤال کردم، ایشان 
گفت: از زمانی که آقای دکتر محمدیان آمده، این مبلغ به ما 
پرداخت نشده است. در همان ماه اول ورودم به دفتر، نامه ای 
با این مضمون که »خواهشمند است طبق سنوات گذشته 
مبلغ 150 میلیون تومان به حساب مجلات رشد واریز شود« 
برای آقای محمدیان نوشتم و این نامه را به دفتر ایشان بردم 

و با عنوان کردن یک مقدمه به ایشان تقدیم کردم. 
ایشــان نامه را خواند و با خنده کناری گذاشت و گفت 
که به مجلات رشد ریالی کمک نخواهند کرد، چون یکی از 
موفقیت های مجله  های رشد این است که خودگردان هستند. 
بنده عرض کردم که بحث مجله  های تخصصی مطرح است. 
ایشان گفت که مجله  های تخصصی را نیز خودگردان کنید 
و اگر مقــرون به صرفه بود ادامه دهید و در غیر این صورت 
انتشار آن ها را ادامه ندهید. همچنین ایشان دربارة سیاست 
خود که پرهیز از گسترش مجله  ها و بلکه تجمیع آن هاست 
صحبت کرد. به ایشان عرض کردم: این کمک مالی قبلًا رایج 
بوده و چرا الان قطع شده است؟ ایشان دوباره خندید و گفت: 

آموزش پیش دبســتانی« به عنوان شمارة صفر منتشر شده 
بود. وقتی این مجله منتشر شد، بنده بر اساس مطالعاتی که 
داشتم متوجه شدم موضوع پیش دبستان موضوع مهمی است 
که باید ادامه پیدا کند و باید رسانه داشته باشد. همان طور 
که می دانید، موضوع پیش دبستان از یک سو به بهزیستی و از 
طرف دیگر به آموزش و پرورش مرتبط است. بعد از چند ماه 
بنده درخواســت اضافه شدن مجلة جدیدی با عنوان »رشد 
آموزش پیش دبستانی« را عنوان و دریافت مجوز انتشار آن را 
در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری 

کردم و این مجله به مجله  های ما اضافه شد. 
بعد از چند سال با موضوع کودکان استثنایی درگیر شدیم 
و آقای محمدیان نیز از این موضوع حمایت بســیاری کرد و 
آقای همتی نیز در این عرصه اقدامات بسیاری داشتند. به این 
ترتیب دو نوع مجله به مجله های ما اضافه شــد: یکی مجلة 
»رشد روشن« برای نابینایان و دیگری همین مجله  هایمان 
منتها در قطع و فونت های بزرگ تر برای کم بینایان. به بیان 
دیگر، مجله های کودک، نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان 
با همان محتوا و گاه با حــذف برخی از محتواها در قطع و 
فونت بزرگ تر چاپ می شد. پس از گذشت دو سال و به دلیل 
مسائل مالی موجود، آقای محمدیان به اتفاق دست اندرکاران 
تصمیم گرفتند مجلة کم بینایان حذف شــود و مجلة رشد 
روشن همچنان به کار خود ادامه دهد و هنوز هم ادامه دارد. 
انتشار این مجله یکی از کارهای بسیار دلنشین و قابل احترام 
دفتر اســت و مخاطبان آن نیز ارتباط نزدیکی با دفتر دارند. 
چون این مجله تنها مجله ای است که در میان مجلات رشد 
به شکل رایگان ارائه می شود و هیچ یک از مجلات ما رایگان 
نیست. در واقع ما مجله های رشد روشن و رشد پیش دبستانی 
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نســخه کمتر باشــد. به این ترتیب بنده دستور جمع آوری 
آمار دقیق ســفارش ها را دادم. این موضوع با انتصاب آقای 
سیدکمال شهابلو بــه معاونت دفتر مقارن شد. ایشان در 
بدو ورودم به عنوان مشاور بنده در دفتر حضور داشت. آقای 
واحدی بعد از یک ســال تقاضای بازنشستگی کرد و ما نیز 

موافقت کردیم و ایشان رفت.
 آیا بعــد از رفتن آقای واحدی و انتصاب آقای 
شهابلو، مجددأ اتفاق امحای مجله ها تا به حال صورت 

گرفته است؟
خیر. حضور آقای شهابلو برکات بسیار زیادی برای دفتر 
داشــته که یکی از آن ها مدیریت بســیار عالی در انتشار و 
توزیع مجلات اســت. برای مثال، تعداد امحای مجلات یک 
دهم تعدادی بود که پیش از این امحا می شد. مثلًا در سال 
ممکــن بود حدود 200هزار مجله اضافه بیاید. به طور مثال 
استان های گرمسیر مانند خوزستان به دلیل گرمسیر بودن 
منطقه، در ماه های گرم سال دانش آموز ندارند. لذا نمی توانند 
مجله  ها را توزیع کنند و ما در تعداد مجله  های آن ها تجدید 
نظر و آن ها از آمار خود خارج کردیم. البته اخیراً این استان 
زودتر از موعد نامه ای مبنی بر عدم درخواســت مجله های 
فروردین، اردیبهشــت و خرداد را برای ما ارسال کرده است. 
یا در ســال های اول ورود ما به دفتر، استان هایی بودند که 
درخواست مجله می دادند و سپس آن را لغو می کردند. به این 
ترتیب مجله ها اضافه می آمدند. ما از این اضافه ها در مناطق 

ما جشـنواره های متعـددی را برگزار می کنیم 
و یکـی از آن هـا جشـنوارة تولیـد محتـوای 
الکترونیکـی دانش آمـوزان و معلمان اسـت

با این شرایط کارها را پیگیری کنید و اگر به مشکل برخوردید 
با هم صحبت خواهیم کــرد. بنابراین از کمک مالی ناامید 
شدیم و دربارة چگونگی ادارة مجله  های تخصصی اندیشیدیم. 
در اوایل ورود بنده نامه ای که آقای فریدون واحدی آن را 
تنظیم کرده بود، به دست من رسید. مضمون نامه عبارت بود 
از اینکه: »لطفأ دستور بفرمایید، تعداد 1/990/000 نسخه 
از مجله  های رشــد امحا شود.« بنده در پاسخ گفتم که این 
درصد زیادی از مجله  ها را شامل می شود و چرا از شمارگان 
32 میلیون مجله باید حدود دو میلیون امحا شود؟ در پاسخ 
گفتند این که قاعدة مطبوعات اســت و امحای پنج درصد 

مشکلی ایجاد نمی کند. 
 دلیل دستور بر امحای این تعداد از مجله ها چه 

بود؟ 
چون تعدادی از مجله ها )مجله های فروردین و دورة قبل( 
فروش نرفته بودند. از این موضوع بسیار ناراحت شدم. به نظر 
بنده اساس شــمارگان مجله ها سفارش آن ها بود. با توجیه 
مسئله و اینکه سال های قبل نیز دو میلیون از مجله ها امحا 
شده اند، سعی داشتند از بنده رضایت بگیرند. برای آن سال 
این موضوع را پذیرفتم و قرار شــد در آینــده این کار را به 
خوبی مدیریت کنم و در صورت لزوم و وجود تقاضا تجدید 
چاپ صورت گیرد. بنده با مدیرعامل »شــرکت افست« که 
در آن زمان آقای علــی طارمی راد بود، دربارة مجله های 
رشد کودک، نوآموز و دانش آموز صحبت کردم و گفتم: اگر 
برای مجله های کودک، مثلًا 700هزار نسخه سفارش دهیم 
و مجدداً تقاضای 500هزار نسخه داشته باشیم، چه اتفاقی 
می افتد؟ ایشان گفت: اتفاقی نمی افتد و سفارش شما انجام 
خواهد شــد، فقط تعداد افزایش سفارش نباید از 200هزار 
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محروم و یا افغانستان استفاده می کردیم. علاوه بر این، برخی 
نهادها مثل کتابخانه ها، مجــلات را از ما می خریدند و یا به 
شکل رایگان به برخی نهادها واگذار می کردیم. به این ترتیب 
توزیع مجله ها کاملًا سامان دهی شد و در اینجا لازم است، از 
آقای شهابلو و تیم همکار ایشان به طور ویژه یاد کنم. آقای 
شهابلو بحث سامان دهی توزیع را یکی از سیاست های مهم 

دفتر می دانست و به طور جدی در آن فعالیت کرد. 
نکتة دیگر اینکه مجله های رشــد از شــرکت افست با 
بند شــیرینی بسته و با کامیون به انبارهای واقع در خیابان 
روبه روی شرکت افست برده می شدند.در نتیجه به هر مجله 
حدود دو تومــان یا 18 ریال هزینة باربری تعلق می گرفت. 
این موضوع هم باعث آسیب رسیدن به مجله ها و هم اضافه 
شــدن 20 ریال به بهای مجله می شد. بستن مجله ها با بند 
شیرینی از نظر ما بی ســلیقگی بود. ما تقاضای »شرینک« 
مجله ها و تغییر بسته بندی را به شــرکت دادیم. با این کار 
مجله ها با کمترین خســارت به دست مخاطب می رسیدند. 
شرینک مجله ها با مشمع از آسیب دیدن آن ها در اثر بارندگی 
نیز جلوگیری می کند. در عمل شرینک، 100-80 نسخه از 
مجله ها با استفاده از پلاستیک ضخیم بسته بندی می شوند. 
در گام های بعدی دربــارة اضافه هزینة 20 ریال تمهیداتی 
اندیشــیده شد و مجله ها به جای انتقال به انبارها، به دست 
مصرف کننده می رسید. به این ترتیب ما 20 ریال را ذخیره 

کردیم. این هزینه ها به انتشار مجله های تخصصی که یارانة 
آن ها قطع شده بود، کمک کرد. همچنین با این اتفاق امحای 
دو میلیون مجله نیز حذف شد. در کل ما سیستم توزیع خود 
را از انبارها به خود شــرکت افســت منتقل کردیم و از یک 
جابه جایی بی جهت و اضافه جلوگیری کردیم و بدین ترتیب 

یک واسطه حذف شد. 
بعد از حدود دو سال از ورود من به دفتر، به نمایندگی از 
سازمان و به عنوان عضو هیئت مدیرة شرکت افست در آن 
شرکت حضور یافتم و بدین ترتیب در جریان همة اتفاقات 
شرکت افست قرار گرفتم. چون شرکت افست چاپخانه بود 
باید بابت کاری که انجام می داد، مالیات می پرداخت. اتفاق 
بزرگ دیگری که در زمان آقای گلدانســاز افتاد این بود که 
در اواخر دورة آقای طارمی در افست و طی شش سال اخیر، 
این اندیشــه که مالیات پرداختی از طرف شرکت افست در 
حقیقت از طرف ما پرداخته می شود، شکل گرفت. شرکت 
افست نیز مالیات میلیاردی پرداخت می کرد. بنابراین چون به 
ناشران مالیات تعلق نمی گرفت، شرکت افست به عنوان ناشر 
مجله ها در نظر گرفته شد و به این ترتیب، با این تغییر عنوان 
کل مالیات ها حذف شد. همة این اقدامات سبب پایین آوردن 

قیمت مجله  ها شد. 
 با حذف مالیات از شرکت افست، چگونه این 

مبلغ به دفتر کمک می کرد؟ 
همیشه قیمت تمام شدة مجله در نظر گرفته می شود. 
با حذف مالیات، مجله در قیمت پایین تری به چاپ می رسد. 
با این کار، هم به افست، هم به دفتر و هم به سازمان )چون 
کتاب های درسی هم در افست چاپ می شوند( کمک بزرگی 
شد. پرشــمارگان ترین مجله  های ما مجله  های دانش آموزی 

یکـی از فعالیت هـای ما در ایـن دفتر، جلب 
توجـه معلـم و دانش آمـوز بـه رسـانه های 
دیگر، اعم از قطعة فیلم، عکس، انیمیشـن، 

صـدا و صوت بوده اسـت
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هستند و یکی از مهم ترین انگیزه های بنده برای کار در این 
دفتر بودند. چون اگر فرض کنیم کل شــمارگان مجله  های 
ما 40 میلیون نسخه در یک سال باشد، از این تعداد حدود 
37 میلیون آن دانش آموزی است؛ یعنی مجله  های کودک، 
نوآموز، دانش آموز، نوجوان و جوان. ما مجله  هایی با شمارگان 
دو هزار و چهار هزار داریم. »رشــد معلم« در حدود 18هزار 
نسخه و »رشد مدرسة فردا« 16هزار نسخه به چاپ می رسند. 
به دلیل اشــراف در این حوزه، بنــده در بدو ورودم دو اقدام 
انجام دادم: اول اینکه نوســازی و حضور افراد حرفه ای تر در 

مجله  های دانش آموزی اتفاق افتاد.
 دلیل این کار شما چه بود؟

به دلیل این که بنده مجله های رشــد را ســرمایة ملی 
می دانــم و عقیده دارم که برای تولیــد آن ها باید به دنبال 
بهترین و عالی ترین افراد کشــور برویم. در بدو ورودم، وقتی 
مجلة کودک را مشــاهده کردم، متوجه شدم که یک استاد 
دانشگاه سردبیر آن است. بنده در همان سال 1387 که آمدم، 
در سه ماه اول کل بدنة مجلات دانش آموزی را مطالعه کردم 
و تغییر دادم. به نظر بنده، رشــد کودک که برای بچه های 
پیش دبســتان و اول دبستان چاپ می شود، مجله ای بسیار 
مهم است. چون در این حوزه ها قبلًا آشنایی و مطالعه داشتم، 
بهترین فرد را سرکار خانم شکوه قاسم نیا می دانستم. بنده 
از ایشان دعوت کردم و وقتی ایشان دعوت مرا پذیرفت، تقریباً 
همگان تعجب کردند. یکی از افرادی که بسیار متعجب شد، 
استاد بنده، مرحوم جناب آقای امیرحسین فردی بودند. 
ایشان به خاطر دعوت و جذب خانم قاسم نیا به بنده احسنت 
گفت. برای رشد نوآموز خانم افسانه موسوی گرمارودی را 
دعوت کردم. برای رشد دانش آموز از آقای شهرام شفیعی 

دعوت کردم و برای رشد نوجوان آقای حبیب یوسف زاده 
را درنظر گرفتم. سردبیر رشد جوان که آقای ناصر نادری بود 
و در این حوزه شناخته شده بودند، تغییر نکرد. این تغییرات 
در سال های آینده نیز ادامه داشت. مثلًا آقای یوسف زاده در 
مجله نوجوان از من خواهش کرد که در مجلة  دیگری فعالیت 
کند و بنده آقای علی اصغر جعفریان را جایگزین کردم. یا 
چند سال بعد، در مجله دانش آموز نیز تغییری انجام گرفت و 
از آقای بابک نیک طلب برای همکاری دعوت کردم. چون 
آقای نادری سردبیر رشــد جوان، به عنوان یکی از معاونان 
دفتر منصوب شــد، بنابراین از آقای محمدعلی قربانی و 
سپس آقای سیدامیر موسوی برای سردبیری رشد جوان 

دعوت شد. 
 برداشت من از صحبت های شما این است که 
وقتی آمار 37 میلیون مخاطب مجله را می بینیم و 
با توجه به تجربة برگشت مجله ها و خمیر شدن و از 
دست دادن سرمایه، نتیجه می گیریم که افراد  فعال 
در این مجله ها باید دارای مقبولیت و محبوبیت کافی 
بین مخاطبان خود باشــند و مجله ای ارائه کنند که 
مخاطب به دنبال آن و خواهان آن باشد تا در نتیجه 

شمارگان 37 میلیونی افت نکند.
بله صحیح است. باید عرض کنم، از روزی که وارد دفتر 
شدم، آمار شــمارگان مجله ها همواره رو به رشد بوده است 
و از ســال 1387 تاکنون از این حیث افولی در مجله  ها رخ 
نداده است. در حالی که در بدو ورودم جمعیت دانش آموزی 
14 میلیون بود و سپس به حدود 11 میلیون کاهش یافت. 
البته در حال حاضر مجدداً در حال افزایش اســت. یعنی با 
اینکه جمعیت دانش آموزی دچار کاهش شــد، شــمارگان 
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مجله های ما افزایش پیدا کرد. دلیل بالا رفتن آمار مجلات، 
مسافرت های بسیار زیاد گروه های ما به استان های کشور بود. 
یعنی در ســال های 1388 و 1389 به طور میانگین هر 45 
روز یک به یکی از استان های کشور سفر داشتیم. مسافرت ها 
به صورت تیمی بودند و خاطرم هست که یکی از مهم ترین 
اتفاقات یک اســتان در آن ماه حضور تیم ما در آن اســتان 
بود. هنگامی که به یک استان وارد می شدیم، افراد در سطح 
استان پخش می شدند. یک گروه ستاد بود و بنده و مسئولان 
و معاونان استان حضور داشتیم. حتی معاونان نیز به مدارس 

شهرستان های مختلف اعزام می شدند. 
در ســال 1388 متوجه شدم و آن این که مجلات رشد 
تا به آن روز با کاغذ کاهی یا کاغذ مکانیکال چاپ می شــد 
و کاغذها کهنه به نظر می رســیدند و به هر استانی که سفر 
می کردیم، از بی کیفیت بودن کاغذ مجله ها شکایت می کردند. 
نکتة دیگر اینکه خیلی از مجله های ما چهار رنگ و تمام رنگی 
نبودند و بیشــتر آن ها یا تک رنگ بودند و یا دو رنگ. با این 
اوصاف تصمیم گرفته شــد کاغذ مکانیکال را تغییر دهیم و 

کاغذ مرغوب استفاده کنیم.
 کاغذ مجله های شما از کجا تأمین می شود؟

به خاطر حجم بســیار بالا و قیمت مناسب، معمولًا از 
خارج از کشور تأمین می شود.

 آیا افست باید کاغذ مرغوب مورد نظر شما را 
تأمین می کرد؟

چون به حجم بالایی از کاغذ نیاز داریم، شــرکت افست 
به نمایندگی از وزارت آموزش وپرورش برای مقرون به صرفه 
شدن آن مستقیماً با کشــورهای ژاپن، فنلاند، کره، مالزی، 
اندونــزی و... ارتبــاط برقرار می کند. کاغــذی به نام کاغذ 

»LWC« وجود دارد که در دنیا به عنوان نمونة مناســب و 
خوب برای مجله ها شــناخته می شود. این کاغذ گراماژهای 
متفاوتــی دارد؛ از 50 تا 60 یا 64 تا 70 گرم. با پیگیری ما 
مشخص شد، گاهی قیمت این نوع کاغذ از کاغذهای مورد 
اســتفادة ما کمتر است و کاغذ بدون اینکه هزینة اضافی به 
سازمان تحمیل کند، تغییر کرد. به این ترتیب کیفیت عرضه 

به یکباره بالا رفت. 
منطق دوستان قبلی این بود که مهم محتوا است و بستر 
عرضة محتوا اهمیت چندانی ندارد. در صورتی که بستر ارائة 
محتوا، انگیزه و رغبت مخاطــب را افزایش می دهد. در این 
مورد رئیس سازمان نیز کاملًا همراه بود و عقیده داشت که ما 
باید بهترین کاغذ، بهترین چاپ و بهترین محتوا را به کودکان 
کشور ارائه دهیم. بنابراین ما کاغذ مکانیکال کاهی را به کاغذ 
LWC  تبدیــل کردیم و کاغذ مجلات از کاغذهای مرغوب 
و ســفید خارجی و در یک مقاطعی از کاغذ ایرانی استفاده 
می شــد. تمام مجلات عمومی بنا به ذائقه ای که از مخاطب 
به دست آوردیم، چهار رنگ و تمام مجله های تخصصی نیز 
دو رنگ شدند؛ البته به استثنای رشد آموزش جغرافیا و رشد 
آموزش زیست شناســی که چهار رنگ شدند. این تغییرات 
ناشی از آن بود که خودم در شرکت افست حاضر بودم و در 

جریان کاغذ، چاپ و... قرار داشتم. 
یکی دیگر از کارهای کلیدی این دفتر در سال تحصیلی 
89- 1388، درخواست برنامة سالانه از سردبیران بود. یعنی 
می خواستیم بدانیم که مثلًا رشد زیست شناسی برای سال 
آینده چه برنامه ای خواهد داشت؟ بنابراین در همة مجله ها 
به سمت برنامه محوری حرکت کردیم و همگی باید برنامة 
ســالانه ارائه می کردند. مثلًا  برخــی مجله ها صرفاً از مقاله 
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اســتفاده می کردند و هیچ گفت وگو یا گزارشــی در آن ها 
دیده نمی شــد. یا مقاله ها حول یک موضــوع بودند و مثلًا 
بــه موضوع هایی مثل یافته های علمــی و تجربه های مفید 
ما و دنیا، ســمینارهای مفید در حوزه های تخصصی، نقد و 
بررسی کتاب های درسی، چهره های علمی شناخته شده در 
رشــته های گوناگون و آشنایی با اقداماتی که در آموزش هر 

رشته صورت می گیرند،  نمی پرداختند. 
در این کار دو نکتة مثبت وجود داشت: اول اینکه عملکرد 
گروه هیئت تحریریه و شــورای برنامه ریزی را جدی تر کرد. 
یعنی دیگر فقط سردبیر فکر نمی کرد و خرد جمعی حاکم 
شد. ســردبیر برنامه را در شورای تحریریه عنوان می کرد و 
آن ها نیز برنامه را به ما اعلام می کردند. دوم اینکه مجله برای 
مطالب خود برنامة منظم می نوشت. بنده به رئیس سازمان 
عرض می کردم که برنامه را برای ســال جدید و در اســفند 
ماه هر ســال به طور ســالانه در تنکابن ارائه می دهیم و هر 
پیشــنهادی وجود دارد، باید در این برهــة زمانی و قبل از 
تدوین قطعی برنامه گفته شود. برای مثال، یکی از کارهایی 

که در چند سال اخیر در مجله های رشد روی آن کار کردیم، 
موضوع مهم »تربیت جنسی« بود. این موضوع را در برنامة  
مجله ها، از رشد کودک تا رشد مشاوره و مجله های تخصصی 

گنجاندیم. 
یکی دیگــر از نکاتی که در اولین ســال های ورودم به 
دفتر متوجه شدم، این بود که بیشتر مجله های امحا شده از 
مجله های تخصصی تابستان بودند که کسی آن ها را نخریده 
بود. به سردبیران طرح افزایش تعداد صفحه های مجله های 
تخصصــی را از 64 صفحه به 80 صفحه دادیم و با این کار، 

مجله های تخصصی تابستان را حذف کردیم. 
 با این کار محتوا را به مخاطب منتقل کردید، اما 
عامل زمان را از آن گرفتید. یعنی محتوای مورد نظر 
را در سه فصل دیگر غیر از تابستان به مخاطب خود 

ارائه دادید.
بله. چون در تابستان مدرســه و مخاطبی وجود ندارد. 
نکتة دیگر اینکه در سفرهای استانی متوجه شدیم، بچه های 
دبســتانی علاقه دارند، در اردیبهشت و اوایل خرداد ماه که 
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امتحانات خود را پشت ســر گذاشته اند، به مجله های رشد 
بپردازند. در نتیجه رشدهای کودک، نوآموز و دانش آموز را در 
9 شماره چاپ کردیم و شمارة 9 را اضافه کردیم که هنوز هم 
ادامه دارد. البته اگر شمارگان رشد دانش آموز تا شمارة هشت 
1/600/000 اســت، این رقم برای شمارة 9 به 1/300/000 
نسخه می رسد. اما شمارگان مجموع رشدهای دانش آموزی 
به پنج میلیون نسخه می رسد )1/300/000 از شمارة 9 برای 
هر یک از رشــدهای کودک، نوآموز و دانش آموز( و یکی از 

دلایل بالا رفتن شمارگان نیز همین موضوع است. 
یکی دیگر از اقدامات مهم این بود که سعی کردم رشدهای 
پرشمارگان را که بخش اصلی مجله های ما محسوب می شوند، 
از سلیقة فردی سردبیران خارج کنم تا شورایی اداره شوند. 
این رویداد دو سال است که اتفاق افتاده و برکات بسیار زیادی 
دارد. فلسفة انتقال رشدهای دانش آموزی را از نظام سردبیری 
به نظام شورایی، در سالنامة سال قبل )سالنامة رشد شمارة 

12 که در بهار 1397 منتشر شده است( شرح داده ام. 
در چند ســال اخیر ما در کنار مجله های کاغذی خود، 
مجله هــای الکترونیکی را نیز تهیه کرده ایم. البته نســخة 
»PDF« مجله ها از ســال 1388 به طور مرتب در ســایت 
ما موجود بوده اســت. مــا مجلات الکترونیکــی را نیز که 
قابلیت های صوتی، تصویری، متنی و عکســی بیشتر دارند، 
 QR« در سایت مجلات رشد داریم و در برخی از مجله ها از

کد« استفاده کرده ایم. یعنی به موازات مجله های کاغذی، کار 
الکترونیکی همة مجله ها نیز پیش می رود. حتی اپلیکیشنی 
هم وجود دارد که افراد می توانند از طریق آن، مجله ها را در 

گوشی ها و تبلت ها مطالعه کنند.
 بنابراین با ورود شما شمارگان مجله ها بهبود 
پیدا کرد و نســخة PDF مجله ها نیز برای استفادة 
 PDF افراد تهیه شد. البته در دسترس بودن نسخة
مجله  ها نیز طبیعتاً با یک فاصلة زمانی از مجله  های 
کاغذی میسر می شود. نکته ای که به نظرم رسید این 
اســت که وقتی مجله کاغذی بود، امکان دسترسی 
به محتواهای قبلی و مطالب سال های گذشته وجود 
نداشت و یا به سختی انجام می گرفت. ولی با آنچه 
که شما شــرح دادید و با وجود نسخة الکترونیکی، 
حداقل دسترسی به آرشیو این دورة 10 ساله امکان 

پذیر شده است. 
بله، دقیقاً همین طور است. ضمن اینکه چون انتشار اولین 
مجله های تخصصی از سال 1364 آغاز شد، بعد از ورود بنده 
این  مجله ها در حال نزدیک شدن به شمارة 100 بودند. لذا 
ما تصمیم گرفتیم، هر مجله ای که به شــمارة 100 رسید، 
جشــنی برای آن بگیریم و در آن از تمام سردبیران سابق و 
افراد مهم مجله  تقدیر کنیم. اولین جشن را برای مجلة رشد 
آموزش ریاضی گرفتیم که چند شخصیت مهم ریاضی مثل 
مرحوم پرویز شهریاری و مرحوم عبدالحسین مصحفی 
حضور داشــتند. این مراسم بسیار جذاب و عاطفی بود و در 
آن افراد پیشکســوت و مسن تر شرکت می کردند. برای این 
مراسم نشان ذرین هم تهیه کرده بودیم که در واقع آرم دفتر 
بود که آن را با طلا ریخته بودند؛ البته با وزن کم، به طوری 

سـعی کـردم رشـدهای پرشـمارگان را که 
محسـوب  مـا  مجله هـای  اصلـی  بخـش 
سـردبیران  فـردی  سـلیقة  از  می شـوند، 

خـارج کنـم تـا شـورایی اداره شـوند
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که در آن زمان از ربع ســکه کمتر می شــد. ما این نشان را 
تقدیم عزیزان می کردیم. به علاوه، تمامی 100 شمارة قبلی 
را به صورت »CD« با قابلیت جســت وجو در آوردیم. یعنی 
رشــدهای تاریخ، فیزیک، زیست شناســی، ریاضی و... را با 
قابلیت جســت وجو به صورت CD تهیه و تمام 100 شمارة 
قبلی را در آن تعبیه کردیم. این CD را همراه با لوح تقدیر و 
نشان ویژه به سردبیر تقدیم می کردیم. این نیز از کارهایی بود 
که پیش از این انجام نشده بود. البته به مناسبت دویست و 
پنجاهمین شمارة رشد معلم نیز به صورت نمادین و به عنوان 
نمایندة بقیة مجله های رشد، مراسمی برگزار کردیم و تمام 
رؤسای سابق و زندة سازمان و همة مدیر مسئولان مجله ها 
دعوت شدند و وزیر وقت آموزش وپرورش نیز حضور داشت و 
مراسمی بسیار عاطفی بود. در این مراسم تمام مدیرمسئولان 
مجله های رشــد به غیر از مرحوم ایرج جهانشاهی، آقای 
سیدمحسن گلدانساز،  آقای  محسن چینی فروشان، 
آقای جعفر ربانی، آقــای علیرضا حاجیان زاده حضور 

داشتند. همة سردبیران رشد معلم هم حاضر بودند.
بیشتر مخاطبان مجله های رشد شهرستانی هستند و این 
یعنی ما مجله ای ارزان و مفید که به ارتقای فرهنگی و علمی 
دانش آموزان و مهارت های حرفه ای معلمان کمک می کند، 
در راستای بسط عدالت آموزشی ارائه می کنیم. با مقایسة آمار 
می بینیم که شهرستان ها و استان ها نسبت به پایتخت، بیشتر 

مشتری مجلات ما هستند. 
 با توجــه به اینکه دانش آمــوزان، کودکان و 
کمتری  دسترسی  امکان  شهرســتان ها  نوجوانان 
به منابع کســب اطلاعات دارنــد، طبیعتاً با اتخاذ 
راهبرد درست توسط دست اندرکاران، بیشتر جذب 

مجله های رشد خواهند شد. اگر ممکن است بفرمایید 
چه تدبیرها و چه اقداماتی بــرای جذب بچه های 
شهرستانی انجام داده اید تا همچنان آن ها را تشنة 

دریافت مجلات رشد نگه دارید؟
هنگامــی که مخاطب واقعی بــا تولیدکنندگان واقعی 
ارتباط داشــته باشــد، این علاقه مندی حفظ می شود. ما 
کوشیده ایم این ارتباط را حفظ کنیم و برای دانش آموزان در 
حد توان در حوزة تولید محتوا سنگ تمام بگذاریم. جلسات 
طولانی برگزار می کنیم و گروه های متنوعی از نویســنده، 
شــاعر، تصویرگر و... برای این کار تشکیل داده ایم. در واقع 
زیر سقف این دفتر بخشی از بهترین و مهم ترین نویسندگان، 
تصویرگران، طراحان، شــاعران و همة پدیدآورندگان حوزة 
کودک و نوجوان در تردد و در ارتباط هستند. این افراد خود 
ارتباط هایی با بچه ها دارند و ما نیز از طریق سفر به استان ها 

و مدرسه ها و سایر برنامه ها، این ارتباط ها را وسیع تر کنیم. 
به بیان دیگر تولیدکنندگان مطالب مجلات رشد سعی در 
به دست آوردن هوا و فضای مورد نظر مخاطب دارند و همة 
این عوامل دست به دست هم می دهند تا محتوایی در خور 
علاقه های مخاطبان تولید شود. هنگامی که مجله های رشد 
وارد مدرسه های ابتدایی می شوند و مدیران یک و یا نیمی از 
روز را به مجله اختصاص می دهند، این به معنای مهم بودن 
مجله  است. در دهه های قبل موضّعین مجله های رشد عمدتاً 
از کسانی بودند که کتاب های درسی را توزیع می کردند. یعنی 
جزو گروه معاونت اداری-مالی-پشــتیبانی بودند. اما از دورة 
قبل از ورود ما، معاونان آموزشی درگیر شدند و ما نیز همین 
روند را ادامه دادیم. وقتی معاون آموزشــی آموزش وپرورش 
استان نمایندة مجله رشد باشد، کار توزیع به کاری فرهنگی 
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تبدیل می شــود. در واقع اجرای این برنامه ها در کلاس ها و 
مدرسه ها جزو وظایف آن هاست. 

بدین ترتیب مدیران و معاونان مدرسه ها هم درگیر این 
موضوع می شوند. یعنی بدنة اصلی که در مدرسه نقش ایفا 
می کند، با این روند به ما کمک می کند. ما نیز تاکنون با آن ها 
جلسات سالانه داشته ایم و تنها سالی که این جلسه به طور 
مستقیم برگزار نشد، امسال بود که به دلیل مسائل اقتصادی 
تشکیل نشد. وگرنه طی 9 سال گذشته برخی از جلسات در 
تهران و برخی دیگر در تنکابن یا مشهد تشکیل شده اند. البته 
عمدتاً در تهران بوده اســت. ما جلسه  های معاونان آموزشی 
اســتان ها و مدیران آموزش وپرورش تهران را در دو مراسم 
مجزا برگزار می کنیم، هر ســال از آن ها تقدیر می کنیم و با 
آن ها دربارة منطق مجله ها به گفت وگو می نشینیم و به این 
ترتیب همواره با این افراد ارتباط داشــته ایم. این ها همگی 

دلیل ادامه، چاپ مجلات ما هستند. 
 لطفاً در مورد فعالیت های دیگر دفتر نیز صحبت 

بفرمایید. 
در دهة 1370، حدود 10 عنوان مجلة رشــد منتشــر 
می شد. ســپس بنا به نیاز، معاونت سامان دهی کتاب های 
کمک آموزشی به وجود آمد و تا دهة 1380 به همین شکل 
ادامه داشــت. از سال های قبل، سازمان دفتری به نام »دفتر 
تکنولوژی آموزشی« داشــت که ادارة شبکة رشد، برگزاری 
جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد، تهیة مواد و رسانه های 
الکترونیکی، ارزیابی  فیلم های معلمان و... را بر عهده داشت. 
یعنــی اگر قبلًا یک معاونت به این دفتر اضافه می شــد، در 
سال 1391 این دفتر یکباره با دفتر ما ادغام شد و همة بدنه 
دفتر تکنولوژی به این دفتر منتقل شــد. اکنون در سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی تنها یک دفتر وجود دارد 
که دارای چهار معاون است. دفتر تألیف نظری و دفتر تألیف 
فنی وحرفــه ای هر یک دارای دو معاون هســتند. ولی دفتر 
انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی چهار معاون دارد و با این 
تصمیم تمامی کارشناسان دفتر تکنولوژی به دفتر ما ملحق 
شدند. ساختمان دفتر تکنولوژی قبلًا در خیابان سمنان بود و 
با ساخت و سازهایی که در اینجا انجام شد، همة دوستان به 
این محل منتقل شدند. از این تاریخ به بعد، دفتر ما به دفتر 

انتشارات و تکنولوژی آموزشی تغییر نام داد.
 آیا الحاق دفتر تکنولوژی آموزشی به این دفتر 

کمکی هم به دفتر شما کرد؟ 
نه، در واقع دو دفتر مهم و مســتقل در ســازمان وجود 
داشت و ادغام آن ها واقعاً کار اشتباهی بود. هرکدام از این دو 
دفتر می توانست مدیریت خود را داشته باشد. بعد از ادغام این 
دو دفتر بنده مدیرکل آن شدم. حرف من به دلیل فشاری که 
به ما وارد شــد نیست، بلکه به این دلیل است که تکنولوژی 
و انتشارات، با همة ارتباطی که با هم دارند، دو کار و فعالیت 
مجزا هستند. حوزة کاری آن دفتر الکترونیکی، فیلم، و مانند 
این هاســت، در حالی که حوزة کاری ما مجله، انتشــارات و 

کتاب است. 

 سؤال من این است که وقتی دفتر تکنولوژی 
به اینجا منتقل شد، چه اتفاقات مهمی در این دفتر 
رخ داد؟ با این ادغام چه تغییری در جشنوارة فیلم 
رشد، تعداد فیلم های آن، تعداد مخاطبانش و ارائة 
خدمات به معلمان صورت گرفت؟ آیا با انتقال به این 
دفتر، همچنان مسیر فعالیت های قبلی طی شد؟ یا 
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اینکه وقتی به مجموعة شــما اضافه شد، شما به 
عنوان مسئول بالادست این مجموعه، باعث گسترش 
فعالیت های آنان شدید؟ آیا برای فعالیت های آن ها 

تدابیر خاصی اندیشیدید؟
دفتر تکنولوژی آموزشی بنا به ذائقه و علاقة رئیس سازمان 
به حوزة تکنولوژی، افت و خیزهایی داشته است. مثلًا زمانی 
که آقای رحمت اله مهرابی مدیرکل دفتر تکنولوژی بود و 
ایشان جشنوارة فیلم رشد را  اداره می کرد، بودجه ای کلان 
با نیروی انسانی وسیع و تبلیغات گسترده و حجم عظیمی 
از خدمات برای این کار به آن دفتر داده شــد و دورة مهمی 

از جشنوارة فیلم رشد بعد از انقلاب به آن دوره برمی گردد. 
 سپس افول اتفاق افتاد و ضعیف تر شد. 

از دیدگاه مثبت اگر بخواهیم به رویداد ادغام دو دفتر نگاه 
کنیم، این است که وقتی حوزه های انتشارات و تکنولوژی با 
یک مدیریت واحد دنبال می شوند، طبعاً ارتباط آن ها با هم 
نســبت به زمانی که دو دفتر مستقل هستند، خیلی بیشتر 
می شود. برای مثال، وقتی شبکة رشد را داریم و می خواهیم 
برای تمام مجلات رشــد از آن استفاده کنیم،  باید دو دفتر 
ارتباط برقرار کنند. در حالی که وقتی دو دفتر ادغام شده اند، 
ارتبــاط مجله  ها در یک دفتر با آن ســایت خیلی غنی تر و 
راحت تر می شود. اگر مجله  های رشد بخواهند فیلم یا قطعاتی 
از فیلم بسازند، به راحتی می توانند با بخش تکنولوژی خود 
مرتبط شــوند و خدمات مورد نظر را تدارک ببینند و آماده 
کنند. فیلم رشد، مجلات رشد، شبکة رشد، سایت مجلات 
رشد، عکس رشد، تولیدات الکترونیکی، نظارت بر فعالیت های 
الکترونیکی، مجوز کتاب های مناســب و نامناســب و... از 

فعالیت های دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی است. 

البته نیروی انسانی همة دفترها و از جمله این دفتر در 
کل و به مرور کاهش پیدا کرده است. مثلًا من سال 1375 با 
پست سردبیر مجلة رشد جوان وارد این دفتر شدم. در حالی 
که اکنون همة این پست ها حذف  شده اند و فقط پست هایی 
که جنبة نظارتی دارند، باقی مانده اند. پســت های رســمی 
مجله  ها انگشت شمار هستند، در حالی که تعداد مجله ها در 
آن سال ها زیر 10 نسخه بود و امروزه 33 عنوان مجله وجود 

دارد.
 در مورد سامان بخشی بفرمایید. سامان بخشی 
از جمله کارهای بسیار با ارزشی است که در این دفتر 

از دیـدگاه مثبت اگر بخواهیم به رویـداد ادغام دو 
دفتر نگاه کنیم، این اسـت که وقتـی حوزه های 
انتشارات و تکنولوژی با یک مدیریت واحد دنبال 
می شـوند، ارتباط آن ها با هم بیشـتر می شود
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انجام می پذیرد و نتایج بسیار مفیدی هم داشته است.
اجرای طرح سامان بخشــی از سال 1378 شروع به کار 
کرد. دلیل این امر وجود یک سلسله کتاب های نامناسب در 
جامعه بود که به طور عادی وارد مدرسه ها می شدند. سازمان 
پژوهش، به منظور جلوگیری از فعالیت های مغایر با هدف های 
آموزش وپرورش، بر لزوم نظارت بر کتاب ها و تعیین حدودی 

برای ناشران تأکید کرد. 
 نامناســب از نظر محتواهای عمومی یا از نظر 
محتوای درسی؟ در این صورت نقش وزارت فرهنگ 

و ارشاد چیست؟
محتواهای عمومی نیز مد نظر است. وزارت ارشاد مجوز 
کتاب را صادر می کند، اما تشخیص اینکه کتاب با هدف های 
وزارت آموزش وپــرورش مغایرت دارد یا با اســتانداردهای 
آموزشــی و تربیتی همراه است، بر عهدة سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی است. سازمان پس از داوری کتاب چاپ 
شــده اعلام می کند کدام کتاب مناسب است و می تواند به 

مدرسه وارد شود. 
 پس طبق فرمایش شــما، بخش سامان دهی 
به این دلیل تشکیل شده اســت که حریمی برای 

کتاب های دارای مجوز ارشــاد کــه می خواهند به 
مدرسه وارد شوند، ایجاد کند.

بلــه، دقیقاً. بدین معنا که ما از بین کتاب ها، کتاب های 
مناسب را انتخاب و گلچین می کنیم. دیدگاه آموزش وپرورش 
برای ورود کتاب های آموزشی و فرهنگی-تربیتی به مدرسه، 
داشــتن استانداردهای مشخص اســت. این استانداردها به 
تمامی ناشران و نویســندگان اعلام شده اند. حتی برای این 
کار جشنواره برگزار می کنیم و فهرست کتاب های مناسب 
را منتشر می کنیم. در مجله  های رشــد نیز این کتاب ها را 
معرفــی می کنیم و نام بهترین های آن هــا را در کتاب های 
درسی نیز می آوریم. بدین ترتیب ما عمل »هدایت، نظارت 
و هدایت« بر کتاب ها را انجــام می دهیم. عمل هدایت اول 
را با ارائة اســتانداردهای مورد نظــر و کتاب  های راهنمایی 
که تولیــد کرده ایم انجام می دهیم. عمل نظارت را از طریق 
بدنة 500 نفره ای از کارشناسان که بیش از 450 نفر از آنان 
بیرون از سازمان هستند )این کارشناسان از معلمان مجرب، 
نویســندگان، هنرمند و... هســتند(، روی کتاب ها صورت 
می گیرد. عمل هدایت دوم نیز از طریق انتشــار کتابنامه و 
درج فهرست کتاب های مناسب در انتهای کتاب های درسی 
و همچنین اهدای جایزه در جشنواره و تبلیغ در مجله های 

رشد اعمال می شود.
اولین جشــنوارة کتاب رشد در سال 1380  برگزار شد. 
تا سال 1387 با یک روال ادامه پیدا کرد. هنگامی که من به 
دفتر آمــدم، از آقای محبت اله همتی به عنوان بنیان گذار 
این جریان، دعوت کردم به عنوان معاون به این دفتر بیاید. 
چون ایشــان در »دفتر چاپ و توزیع« بود. آقای همتی به 
دفتر آمد، و کارهای سامان دهی با جدیت و شتاب بیشتری 

یکـی از جشـنواره های مهم ما »جشـنوارة 
عکس رشـد« اسـت که هر دو سـال یکبار 
برگـزار می شـود و یکـی از اهـداف ایـن 
جشـنواره معطـوف کـردن توجـه جامعـة 
عکاسـان، اعـم از آماتـور و حرفـه ای، بـه 
موضوع هـــای آموزش وپــرورش اسـت
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دنبال شد. قدرت ناشران رو به صعود بود و وظیفة سامان دهی 
خیلی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده بود. با آقای دکتر 
محمدیان دربارة تقویت این کار صحبت کردیم و ایشان چون 
قبلًا دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش بود، پیشنهاد کرد 
که این موضوع را درشــورای عالی آموزش وپرورش به قانون 
تبدیل کنیم. مصوبة 828 که مبنای همة فعالیت های ما در 
این حوزه است، در ســال 1389 تصویب و سپس در سال 
1391 آن را ابلاغ کردند. این مصوبه در مورد ســامان دهی 
منابع آموزشی اســت و چکیدة همة فعالیت ها در آن آمده 

است. 
ما به مدت دو سال و از سال 1388، با شرکت در جلسات 
متعدد می کوشیدیم این مصوبه را آماده کنیم تا توسط رئیس 
جمهور ابلاغ شود. یعنی می باید تمامی حوزه های مرتبط، اعم 
از صدا و سیما و همة دستگاه ها به این امر کمک کنند. نتیجة 
جلسة 828 شورای عالی آموزش وپرورش این مصوبه بود. 10 
ســالی که این مصوبه، اوایل بــه همت آقای همتی و بعد با 
زحمات بی دریغ خانم فریبا کیا، در حال اجراست و در حال 
حاضر یکی از مهم ترین فعالیت های وزارت آموزش وپرورش 
محسوب می شود. با اجرای درست این مصوبه کمک شایانی 
به پیشــبرد اهداف آموزش وپرورش می شــود. چون در این 
مصوبه نحوة مشارکت بخش خصوصی نیز معین شده است. 
 طرح ســامان دهی به نویسندگان، ناشران یا 
فیلم ســازانی که خارج از آموزش وپرورش در حال 
فعالیت هستند، چه کمکی می کند؟ چون هر یک از 
آن ها قطعاً منافــع خود را می بینند. برای مثال، اگر 
برای نویســنده ای منفعتی نداشته باشد، وارد این 
حیطه نخواهد شــد. زمانی ناشر یا فیلم ساز خود را 

با این سامان دهی همراه خواهد کرد که منفعتی نیز 
برای خود ببیند. 

اولین منفعت ســامان دهی این است که استانداردها به 
روشنی اعلام شده اند. وقتی از کتابی در حوزة فیزیک یا ریاضی 
به عنوان کتاب مناسب نام می بریم، باید مطابق با اسنادی به 
نام »راهنمای تولید کتاب« باشد که به صورت دقیق منتشر 
شده و اســتانداردهای ما را به خوبی بیان کرده است. ناشر 
نیز طبیعتاً قصد حرکت برخلاف جریان آموزش وپرورش را 
ندارد و این استانداردها به مسیر درست ناشران کمک خواهد 
کرد. ما سالانه کارگاه های آموزشی متعددی را برای ناشران 
برگزار می کنیم و با دعوت از ناشران می کوشیم رویکردهای 

آموزش وپرورش را اشاعه دهیم.
بعد از مرحلة اعلام استاندارد به ناشران، بر کارهای آنان 
نظارت می کنیم و کتاب های استاندارد را به عنوان کتاب های 
مناسب اشاعه و ترویج می دهیم. اشاعة عادی آن ها، آوردن نام 
کتاب ها در کتابنامة رشد و بالاتر اینکه در کتاب های درسی 
نیز ذکر می شوند و بالاتر از آن هم اینکه در جشنواره معرفی 
می شــوند. در مورد فیلم های آموزشــی نیز استانداردهای 
مشــخصی وجود دارند و شــورایی به نام »شورای حمایت 
از اکران فیلم« داریم که فیلم هایی را که مناســب مدرسه، 
دانش آموز و معلم هستند، بررسی می کند و در مورد نمایش 
این فیلم برای ردة سنی مشخصی نظر می دهد. این نتیجه به 
مدارس بخشنامه می شود. اگر مدرسه ای نیز بخواهد بچه ها 
را به ســینما ببرد، فیلم مناسب بچه ها به صورت بخشنامه 
به مدارس اعلام می شــود. اگر معاونت پرورشی قرار است 
برای تجهیز کتابخانة مدارس 10 میلیارد تومان هزینه کند، 
طبیعتاً از فهرســت کتاب های مناسب که اعلام شده است، 
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استفاده می کند. نکتة تأکیدی بنده این است که در بخش 
سامان دهی بدنة کارشناسی ما، افراد در اینجا مستقر نیستند 
و ترکیبی از معلمان برجســته، مؤلفان کتاب های درسی، 

نویسندگان و... هستند.
 یعنی وقتی این دفتر کتابی را معرفی می کند، 
بدین معناست که آن کتاب از فیلترهای قابل توجهی 
که دغدغه های آموزش وپرورش را منعکس می کنند، 
عبور کرده است و افراد می توانند با اعتماد کامل آن را 
برای فرزندان خود تهیه کنند. خب اگر از این موضوع 
هم بگذریم، به بحث سایت های اینترنتی می رسیم. 

دربارة سایت های دفتر برایمان بیشتر بفرمایید.
مهم ترین نکته در مورد سایت ها این است که هر دفتری 
در سازمان پژوهش یک سایت اختصاصی دارد؛ مانند سایت 
دفتر تألیف، سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، سایت 
معاونت پشتیبانی سازمان و... سایت دفتر ما اطلاعات زیاد و 
خوبی در اختیار دارد. همچنین تولید خبر به صورت دائم در 

این سایت انجام می گیرد. 
 لطفاً نشانی اینترنتی سایت دفتر را بفرمایید. 

نشانی »سایت مجلات رشد« www.roshdmag.ir است. 
سایت دیگری معروف به »شبکة ملی مدارس ایران« داریم به 
نشانی www.roshd.ir، که در دهة 1380 از نظر کلیک خور 
بودن در صدر بود و »تبیان« و ســایر ســایت ها در رده های 
بعدی بودند. یکی از بخش های این سایت »دانش نامه« است 
و در آن می تــوان دربارة انواع موضوع های علمی مثل نجوم 
جست وجو کرد. در واقع این سایت تمام موضوع های علمی 
را برای حوزة دانش آموزی و حتی معلمان پوشش می دهد. 
اخیراً با فعالیت های صورت گرفته، این سایت در حال تبدیل 

شدن به یک سایت تعاملی است. مثلًا برای پایة دوم دبستان 
یا پایة دوازدهم مجلات رشد و دانشنامه وجود دارد. سؤال ها و 
رشته های دانشگاهی مرتبط نیز در این سایت آورده شده اند. 
یکی از محاسن تلفیق این است که بخش انتشارات دفتر و 
تولیدات تکنولوژی در این سایت معرفی شده اند و مخاطبان 
هم زمان به تمام اطلاعات به صورت یکجا دسترســی دارند. 
تا سال قبل این سایت به صورت یکطرفه فعالیت می کرد و 
وقتی بحث تعامل پیش آمد، تغییرات اساسی در این سایت 

صورت گرفت.
 تعامل به چه معناســت؟ آیا مخاطب می تواند 
چیزی بــه آن اضافه کند؟ آیا به عنوان یک معلم یا 
دانش آموز امکان اضافه کردن مطلبی در این سایت 

وجود دارد؟
بلــه این امکان و یا امکان پرســش در آن وجود دارد و 
کارشناسانی هستند که به ســؤال ها پاسخ می دهند. برای 
مثــال، در بخش تعاملی معلمان، برای کتاب جدید التألیف 
مطالبی دربارة منطق کتاب و نحوة تدریس آن به صورت فیلم 

آورده شده است. 
 یعنی مخاطب دانش آموز یــا معلم می تواند 
محتواهای خود را در این ســایت ارائه کند و بعد از 

بررسی کارشناسان در سایت ارائه می شود؟
بلــه. ضمن اینکه برای تعامل، این ســایت باید شــما 
را بشناســد. یعنی با کد ملی می توان به ســایت وارد شد و 
امتیــازات خاص خود را دارد. به این صورت نیســت که هر 

کسی بتواند هر مطلبی را در آن بنویسد. 

 ایــن از اقتضائات هر ســایتی اســت و در 
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ســایت هایی مثل تبیان مخاطب می تواند با سایت 
ارتباط برقرار کند و کارشناسانی هستند که درباره 
صحت و سقم محتواهای ارائه شده نظر می دهند و با 
سنجش سلامت مخاطب، مطلب را ارائه می کنند. آیا 
مخاطبان ما )معلمان و دانش آموزان( وقتی محتوایی 
را در سایت ارائه می دهند به نام خودشان در سایت 

درج می شود؟
بله. البته قابل ذکر اســت که ما جشنواره های متعددی 
را برگزار می کنیم و یکی از آن ها جشــنوارة تولید محتوای 
الکترونیکی دانش آموزان و معلمان اســت. مثلًا در ســال 
گذشــته 200 هزار قطعه محتوای متنوع تولید شد. یکی از 
اهداف برگزاری این جشنواره تشویق تولید محتواهای غیر 
مکتوب است؛ با توجه به اینکه مانند گذشته رسانه ها فقط 
شــامل رسانه های مکتوب نیستند. هدف دیگر آن توسعه و 
تعمیم فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از فناوری 
اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری است. برای مثال، در 
تولید محتوا، معلم برای فهم یک مفهوم فیزیکی قطعه ای را 
تولید می کند، یا دانش آموز پاورپوینتی تهیه می کند و یا یک 
عکسی با هدف علمی،-آموزشی و-فرهنگی تهیه می شود. این 

محتواها می توانند در جشنواره شرکت کنند. 
 جشــنوارة تولید محتوای الکترونیکــی دانش آموزان و 
معلمان جشنواره ای استانی اســت. برگزیدگانی در مرحلة 
استانی انتخاب و سپس در سطح ملی و در این دفتر بررسی 
و داوری می شــوند و جوایزی به افراد برتر تعلق می گیرد. از 
محصولات و محتواهای برگزیده در همین ســایت استفاده 
می شود. محورهای برگزاری جشنواره در دوره  های گذشته 
عبــارت بودند از: درس  افزارهای آموزشــی، درس افزارهای 

کمک معلمی، نرم افزارهای قرآنی-پرورشــی، نرم افزارهای 
تربیت بدنی و حوزة ســلامت، نرم افزارهای فرهنگ و دایرة 
المعــارف، نرم افزارهای بــازی و ســرگرمی، نرم افزارهای 
آزمایشــگاه و کارگاه مجازی و... این جشنواره از سال 1382 
توسط دفتر فنی و حرفه ای برگزار شده و همچنان ادامه پیدا 
کرده است. یکی از فعالیت های ما در این دفتر، جلب توجه 
معلم و دانش آموز به رســانه های دیگــر، اعم از قطعة فیلم، 

عکس، انیمیشن، صدا و صوت بوده است. 
 در مــورد roshd.ir  توضیح کافی ارائه کردید. 
لطفاً دربارة roshdmag.ir نیز توضیح دهید و اینکه 

این سایت قبل از شما نیز وجود داشت؟
این سایت در گذشته فعالیت بسیار ضعیفی داشت ظرف 
10 سال گذشته رونق بسیار بالایی پیدا کرد. اگر سرفصل های 
ســایت roshdmag.ir را ببینید، متوجه می شوید که هر روز 
جنبة اطلاع رسانی و خبری دارد و مواردی که مربوط به دفتر 
است، در آن جا اطلاع رسانی می شوند. مهم ترین محتواهای 
مجلات رشد تقریباً در تمام روزها به شکل خبر و چکیده در 
این سایت دیده می شود. برای مثال اگر در مجلة رشد مشاور 
مدرسه موضوع مهمی مطرح شده باشد، چکیدة آن به شکل 
خبر در سایت می آید و به همین منوال مطالب مهم درسی 

فیزیک، شیمی و... نیز در سایت آورده می شوند. 

روابـط عاطفی و بسـیار عمیق دوسـتانه، و 
خواهرانـه و برادرانـه ای کـه در ایـن دفتر 
وجـود دارد، یکی از مهم تریـن عوامل دوام 

و قـوام فعالیت هـای دفتر اسـت
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همچنین در این سایت افراد می توانند نسخة PDF مجلات 
رشد را به طور کامل و یا به تفکیک مقاله های مودرنظرشان 
دریافت کنند و یا وارد حجم عظیمی از اطلاعات سامان دهی 
کتاب شوند. می توانند همة راهنماها و جشنواره ها را ببینند 
و  فهرست ها را نیز مشاهده کنند. همچنین ناشران می توانند 
تمامی مراحل ارسال کتاب بر روی سایت انجام دهند و فقط 
فیزیک کتاب اســت که برای ما ارسال می شود. برای مثال 
ناشر در ساعت دو و نیم شب می تواند کتاب مورد نظر را در 
سایت قرار دهد و به طور خودکار پس از یک ماه جواب برایش 

ارسال می شود. 
 آیا ناشران کتاب را برای سامان دهی در سایت 

بارگذاری می کنند؟
ناشــران در کار سامان دهی هر اقدامی را می توانند روی 

کتاب انجام دهند و روی سایت بارگذاری کنند. 
 در واقع ناشر فرایند گذر کتاب تا مرحلة نتیجه 

را می تواند روی سایت ببیند؟
بله. در سایت کاملًا می توانند مشاهده کنند.

 نکتة قابل تأمل اینکه کل مجلات رشــد بعد 
از انتشــار پس یک بازة زمانی در سایت در اختیار 
مخاطبان قرار می گیرد. در واقع، پس از اطلاع رسانی 
از انتشار مجله و بعد از یک ماه و نیم که فروش مجلة 

کاغذی به سرانجام رســید، می توانند مجله را در 
سایت دریافت کنند. این امکان یکی از قابلیت های 
خوب دفتر است و اگر کسی کل مجله را به صورت 
PDF بخواهــد، می تواند کل مجلــه و یا به صورت 
مجزا بخشی از مجله و یا حتی بخشی از یک مقاله 
را داشته باشد. لطفاً در خصوص جشنواره های رشد 
مانند جشنواره های عکس، فیلم و سایر جشنواره ها 

توضیحاتی داشته باشید.
یکی از جشــنواره های مهم ما »جشنوارة عکس رشد« 
است که هر دو سال یکبار برگزار می شود و دورة دهم آن نیز 
برگزار شده است. یکی از اهداف این جشنواره معطوف کردن 
توجه جامعة عکاسان، اعم از آماتور و حرفه ای، به موضوع های 
آموزش وپرورش اســت. بدیــن معنا که عکاســان با نگاه 
آموزش وپرورشــی عکاسی کنند. این نگاه آموزش وپرورشی 
جنبة اطلاع رســانی و دانش افزایی دارد. مثلًا ممکن است 
عکاسان عکس هایی با موضوع؛ فعالیت مدارس مدرن، مدارس 
خاص مثل مدرسة طبیعت، و یا مدارس محروم داشته باشند. 
عکاسان می توانند به طور کلی به جلوه های مدرسه در سراسر 
کشــور نگاه کنند و عکس بگیرند و یا از جاذبه های طبیعی 
ایران عکاسی کنند. همچنین می توانند به وجوه اجتماعی 
موضوع ها نگاه کنند و مثلًا در خصوص نام گذاری ســال ها 

عکاسی کنند. 
 آیا هر سال موضوعی برای عکاس ها مشخص 

می شود؟
هر ســال یک سلســله موضوع ها مطرح می شوند، ولی 
که معمولًا موضوع های دانش آموزان آزاد اســت. عکاســان 
حرفه ای تر نیز بر اســاس موضوع هایی که آموزش وپرورش 

از روزی کـه وارد دفتر شـدم، آمار شـمارگان 
مجله هـا همـواره رو به رشـد بوده اسـت و از 
سـال 1387 تاکنـون از ایـن حیـث افولی در 

مجله  هـا رخ نداده اسـت
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اعلام می کند، عکاسی می کنند. به این ترتیب حجم وسیعی 
از عکس ها به دســت ما می رسد؛ حدود 20 هزار عکس که 
بعد از بررسی و ریزش بیشــتر، حدود 300 عکس انتخاب 
می شوند. این عکس ها را به منظور استفادة خودمان به مبلغی 
می خریم. از بین این 300 عکس، عکس های برتر اول، دوم 
و ســوم انتخاب و به مبلغ بالاتری خریداری می شوند. طی 
مراسمی هم به رتبه های اول تا سوم جوایزی اهدا می کنیم. 
به غیر از این 300 عکس، عکس های با کیفیتی وجود دارند 
که ســردبیران برای استفاده در مجله با عکاس آن ها تماس 

می گیرند و آن ها را می خرند.
 آیا عکس های خریداری شــده جزو آن 300 

عکس هستند یا ...؟ 
این عکس ها چون مناسب هستند، خریداری می شوند. 
در واقع هر عکسی با اجازة عکاس در کتاب یا مجله می آید. 
با این کار به آرشیو آموزش وپرورش عکس اضافه می شود. از 
آنجا که عکس یک رسانه است، ما در خدمت آموزش وپرورش 

از آن استفاده می کنیم.
 یکی دیگر از نتایج اقدامات شــما این است که 
تعدادی عکاس در حوزة آموزش در اســتان ها تربیت 
می شوند و این موضوع  باعث کاهش هزینه ها می شود. در 
گذشته اگر مأموریت عکاسی در استان ها وجود داشت، 
می باید از تهران عکاس اعزام می شد، ولی امروزه در همة 

استان ها عکاس تربیت شدة آموزشی داریم. 
در ضمــن بــا ایــن اقــدام عکاســی کــه مثــلًا در 
سیستان وبلوچستان زندگی می کند و کار عکاسی آموزشی 

انجام می دهد، دارای شغل و درامد شده است. 
»جشنوارة بین المللی فیلم رشد« یکی از قدیمی ترین 

جشــنواره های ســالانة فیلم در ایران اســت که امســال 
چهل وهشتمین دوره را سپری کرد. اولین دورة این جشنواره 
در دهة 1340 شروع شــد و اولین دبیر جشنواره نیز آقای 
پرویز ناتل خانلری بود که ایشــان شــخصیت شناخته 
شده ای در حوزة فرهنگ بودند. تغییر کلمة »فستیوال« به 
»جشنواره« نیز توســط آقای خانلری انجام شده است. این 

جشنواره همچنان با فراز و نشیب های خود برگزار می شود. 
یکی از اتفاقات امســال این بود که مــا از آقای وحید 
نیکخواه آزاد، فیلم ساز و کارگردان حوزة کودک و نوجوان، 
دعوت کردیم. ایشان از چهره های شناخته شده و کارگردانان 
مطرح در فیلم سازی کودک و نوجوان است. البته ما باید بتوانیم 
بین آموزش وپرورش و فیلم سازان آشتی ایجاد کنیم که این 
آشتی موجب استفاده از رسانة فیلم در حوزة آموزش وپرورش 
می شود. می توان موضوع های آموزش وپرورش را به فیلم های 
سینمایی و یا غیر سینمایی تبدیل کرد و با این کار اقتصاد 
فیلم آمورشی نیز به چرخش در می آید. جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد در آبان ماه و در تمامی استان ها برگزار می شود. 
قابل ذکر اســت که سال گذشــته چهار میلیون دانش آموز 

فیلم های منتخب جشنواره را دیدند. 
 تا اینجا موضــوع صحبت های ما فعالیت های 
اصلی دفتر بود، اما در این 10 سال حتماً کارهایی هم 
در حاشیه انجام شده اند؛ رویدادهای خوبی که شاید 

در حاشیة این گفت وگو بتوان آن ها را مطرح کرد.
بله، ما کارهای مهم دیگــری نیز در دفتر انجام داده ایم 
که دانستن آن برای مخاطبان اصلی ما می تواند جذاب باشد. 
ما هر سال مجله ای به نام »سالنامة رشد« منتشر کرده ایم و 
این گفت وگو نیز در ســالنامة رشد چاپ خواهد شد. در این 

شــماره ســـــیزدهم 
1  3  9  8 بهـــــــار 

49



سال ها ســعی کرده ایم گزارشی از منطق فعالیت هایمان در 
سالنامه بیاوریم. برای مثال موضوع شورایی شدن مجله  های 
رشد دانش آموزی را در سالنامة سال گذشته )شمارة 12، بهار 

1397( توضیح دادیم.
 آیا مخاطبان ســالنامة رشد همکاران خود ما 

هستند؟
مخاطبان ســالنامه در واقــع مدیران و کارشناســان 
آموزش وپرورش و فعالان حــوزة اختصاصی این موضوع ها 
هستند. سالنامه شمارگان بسیار کمی دارد که البته در سایت 
مجلات رشــد هم بارگذاری می شود. ما در سالنامه فلسفة 
فعالیت های خود را بیان کرده ایم. مثلًا وقتی بحث »تربیت 
جنسی« را شروع کردیم، در سالنامه از شخصیت های مهم، 
استادان دانشگاهی، صاحب نظران این حوزه و افراد مختلف 
دعوت کردیم و این افراد اهمیت، منطق و راه های ورود به این 
بحث را بیان کردند. بنابراین سالنامة رشد یکی از اسناد مهم 

ما محسوب می شود. 
 آیا سالنامة رشــد در این دورة 10 ساله تولید 

شده،یا از قبل وجود داشته است؟
در این 10 سال به طور مستمر چاپ شده است. سالنامة 
رشد گزارش کاری از فعالیت های سالانة دفتر و منطق پشت 
فعالیت های آن نیز محسوب می شود. یکی دیگر از کارهای ما 
در همان سال های اول، تولید کتابی حدوداً 250 صفحه ای 
با عنوان »از پیک تا طلوع رشد« بود که توسط آقای محمد 
دشتی در 20 نسخه آماده شد. در این کتاب تاریخ دفتر از 
آغاز در سال 1341 تا سال 1390 آمده است. کتاب دیگری 
که در حدود 500 صفحه منتشر شده »تاریخ شفاهی مجلات 
رشد« است که حاوی گفت وگوهای آقای مهرداد غفارزاده 

با رؤســای ســازمان پژوهش، مدیران کل دفتر انتشارات و 
سردبیران، مدیران داخلی، مدیران هنری مجلات رشد است و 
خیلی از افراد خاطراتشان را نقل کرده اند. گردآوری این کتاب 
هم با آقای دشــتی بوده است.  »فرهنگ نامة پدیدآورندگان 
مجلات رشــد« نیز کتاب دیگر ماســت که بر روی سایت 

مجلات رشد نیز بارگذاری شده  است.
 یعنی به نوعی مخاطبان و نفرات بعدی که وارد 
مجموعه می شوند، می توانند با افرادی که در گذشته 

با رشد همکاری داشته اند ، آشنا شوند.
همین طور است. 

 آیا این فرهنگ نامه نیز بر روی سایت قرار دارد؟
بله. این ها فعالیت هایی هستند که به تدریج انجام داده ایم 
و کارهایی هســتند که معمولًا در مستندسازی و مدیریت 
دانش اهمیت دارند. یعنی اگر کسی بخواهد دربارة جزئیات 
فعالیت های دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی اطلاعات 
کسب کند، بســیار راحت تر از سایر قســمت های سازمان 

می تواند این کار را انجام دهد. 
 به عنوان حسن ختام این گفت وگو اگر نکته ای 
هست که تمایل دارید به آن اشاره کنید، در خدمت 

شما هستیم.
بیشــترین چیزی که می توانم از فضای مجلات رشــد 
تعبیر کنم، »خانوادة رشد« اســت. روابط عاطفی و بسیار 
عمیق دوســتانه، و خواهرانه و برادرانــه ای که در این دفتر 
وجود دارد، یکی از مهم ترین عوامل دوام و قوام فعالیت های 
دفتر اســت. این دفتر از بدو تشــکیل تا به امروز )به غیر از 
کسانی که حدود ســه ماه در آن مسئولیت داشته اند( و به 
طور کلی در این 60 ســال، شش مدیر داشته است. یعنی 
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مرحوم آقــای ایرج جهانشاهی در سال 1341 این دفتر 
را تأســیس می کنند و تا ســال 1357 مدیرکل دفتر بوده 
است. سپس آقایان محسن چینی فروشان، جعفر ربانی، 
سیدمحسن گلدانساز و علیرضا حاجیان زاده آمدند و 
ســپس بنده وارد دفتر شدم. به عبارت دیگر، من ششمین 
مدیر دفتر هستم. البته در این سیر مرحوم آقای سیدهادي 
محدث، جناب آقای دكتر علیرضا میرزا محمد و... هم 

چند ماه در این دفتر مدیریت کرده اند.
دلیل ماندگاری مدیران و افرادی مثل سردبیران دارای 
بیش از 30 سال سابقه )مثل دکتر عادل یغما(، اول وجود 
روابط عاطفی و انسانی در دفتر طی همة این سال ها بوده، و 
دوم احترامی است که مدیران برای مدیران قبل از خود قائل 
بوده اند )اگر به ســالن جلسات ما مراجعه کنید، عکس های 
همة ایــن مدیران را می بینید(. معمــولًا مدیران چیزی را 
خراب نکرده اند و فعالیت ها را وسیع تر و معایب احتمالی را 
اصلاح کرده انــد. به عبارت دیگر، همة مدیران یکی پس از 
دیگــری کارها و فعالیت های یکدیگر را تکمیل کرده اند. به 

عبارت دیگر: 
هر که آمد عمارتی نو ســاخت/ رفت و منزل به دیگری 

پرداخت
ایــن روابط و احترام به تخصصی که افراد گوناگون دارند، 
در همــة حوزه های فعالیت ما به چشــم می خــورد. یکی از 
شاخصه های مهم مجلات که افراد زیادی هم با آن ارتباط دارند، 
سردبیران بسیار شایسته و بزرگی هستند که در این دفتر حضور 
دارند. برخی از آن ها در حوزه های تخصصی خود، شخصیت های 
بی نظیری در کشور هستند. احترام به این تخصص ها و قدردانی 
از آن هــا )که قدردانی مطلقاً مالی نمی تواند باشــد(، به دلیل 
شــخصیت های عالی فرهنگی این افراد، باعث شروع و ادامة 

فعالیت این عزیزان در این دفتر شده است. 
لازم است عرض کنم که بنده در این دفتر خیلی چیزها 
آموختم و با شــخصیت های بسیار بزرگی مأنوس و محشور 
بوده ام. درست است که به ظاهر من مدیر مسئول بوده ام، با 
این حال می دانستم که سردبیر مجله، شخصیت بسیار مهمی 
است. ایجاد شرایط برای انجام فعالیت های این افراد، وظیفة 
من بوده است. از نظر بنده، این دورة بالغ بر 10 سال، دارای 
فضایی دلپذیر، دوستانه و توأم با احترام بوده است. بین همة 
دوستان ما، اعم از افرادی که در حوزة خدمات فعالیت داشتند 
تا افراد بالاتر، روابط عاطفی عالی برقرار بوده است. بارها دیده 
شده است، همة دوستان به احترام شخصی که کار خدماتی 
انجام می دهد و چای می آورد، از جا برخاســته اند. ان شاءالله 

فعالیت های این دفتر همواره بر همین مدار بچرخد. 
بنده نیز با توجه به اینکه به ایام بازنشستگی خود نزدیک 
می شوم، خداوند را شاکر هستم که بخش اعظمی از زندگی ام 
در دفتری با روابط انسانی، گرم و عاطفی و در کنار انسان های 
فرهیخته ســپری شده اســت و از این طریق از دوستان و 
همکاران خود تشــکر و تقدیر می کنم و از همة آن ها بابت 

قصور و تقصیر خود حلالیت می طلبم. 
 با تشکر از شما برای حضور در این گفت وگو.

بیشـترین چیـزی کـه می توانـم از فضـای 
مجلات رشـد تعبیر کنـم، »خانوادة رشـد« 
عمیـق  بسـیار  و  عاطفـی  روابـط  اسـت. 
دوسـتانه، و خواهرانـه و برادرانـه ای کـه در 

ایـن دفتـر وجـود دارد
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